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حوادث 4

بایدها و نبایدها

دلیل اعتیاد نوجوانان 

اعتیاد  که  دارند  عقیده  والدین  از  بسیاری 
تلاش  و  سرکشی  نوعی  واقع  در  نوجوانان 
فقط  دلیل  این  اما  است.  توجه  جلب  برای 
شامل حال عده معدودی از نوجوانانی است 
که در دام اعتیاد می‌افتند و خطری که این 
گروه سنی را تهدید می‌کند، تا این حد ساده 
و تک بعدی نیست. یکی از رایج‌ترین دلایل 
اعتیاد نوجوانانی که به الکل یا مواد مخدر رو 
می‌آورند، کسالت بار بودن زندگی‌شان است. 
برای نوجوانان، احساسی که بعد از مصرف مواد 

تجربه می‌کنند، نوعی وقت گذراندن و رهایی 
از روزمرگی به حساب می‌آید. هر چه میزان 
مسئولیت‌هایی که یک فرد در دوران نوجوانی 
می‌پذیرد بیشتر باشد، احتمال یکنواخت شدن 
زندگی و روی آوردن به مواد مخدر و روان‌گردان 
کمتر خواهد بود.دلیل دیگری که سبب رو 
آوردن نوجوانان به الکل و مواد مخدر می‌شود، 
تلاش برای به دست آوردن اعتماد به نفس 
است. یکی از راه‌های موثر برای جلوگیری از این 
موضوع می‌تواند عضویت در گروه‌های ورزشی، 
نویسندگی یا مواردی از این دست باشد. دلیل 
اعتیاد تعداد زیادی از نوجوانان، فرار از زندان 
افسردگی است. در صورتی که علایم افسردگی 
جای  به  می‌کنید،  مشاهده  فرزندتان  در  را 

سرپوش گذاشتن روی مشکل، سعی کنید او 
را راضی کنید تا با شما به یک مشاور مراجعه 
به  که  کسانی  از  بسیاری  اعتیاد  کند.دلیل 
مصرف مواد روان‌گردان روی می‌آورند، حس 
از  یکی  است.  شکست‌ناپذیری  و  کنجکاوی 
مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، آگاه کردن 
نوجوانان از عواقب و آثار دراز مدت مصرف مواد 
مخدر است. سنین ۱۴ تا ۱۶ سال، شایع‌ترین 
دوران کاهش شدید اعتماد به نفس است. 
دلیل اصلی کاهش اعتماد به نفس نوجوانان 
را می‌توان تغییرات فیزیکی یا ارتباط کم با 
دیگران و دایره دوستیِ محدود دانست. بیشتر 
نوجوانان تحت تاثیر کارهایی که دیگر هم سن 
و سال‌هایشان انجام می‌دهند، قرار می‌گیرند 

و اغلب الگوبرداری‌های غلط در همین دوران 
اتفاق می‌افتد زیرا نوجوانان فکر می‌کنند اگر به 
اصطلاح هم‌رنگ جماعت نشوند، نمی‌توانند با 
دیگران ارتباط برقرار کنند. بعضی نوجوانان 
عقیده دارند، تا زمانی که جوان هستند باید 
هرآن چه که می‌توانند تجربه کنند. برای همین 
فکر می‌کنند اگر مواد روان‌گردان را قبل از 
آغاز بزرگ سالی مصرف نکنند از غافله عقب 
می‌مانند.در خانواده‌هایی که یک یا چند نفر 
از اعضا به الکل یا مواد مخدر اعتیاد دارند، 

احتمال اعتیاد نوجوانان بسیار بیشتر است.

شورای هماهنگی مبارزه
 با مواد مخدر استان

رضایی - 16 سال بیشتر ندارد و از زمین 
و آسمان دلگیر است! با این که بیش از یک 
سال از روزهای سیاه خماری اش می‌گذرد 
یادآوری آن روزها آزارش می دهد. مقصر 
آن چه را بر سرش آمده است پدر و مادرش 
و  محبت  کمبود  از  داند.»سمیرا«  می 
بی‌توجهی پدر و مادرش صحبت می کند 
و می گوید: سر هر دوی آن ها در کارشان 
بود و برای این که پیش اطرفیان کم نیاورند 
مدام به فکر پول درآوردن بودند. در این 
دیوارهای  و  در  من  صحبت  هم  شرایط 
خانه بود چون از والدینم محبت چندانی 
نمی‌دیدم و البته چاره ای نداشتم باید به 

این زندگی سرد و بی روح ادامه می دادم.
خانواده دوستان وقتی شرایط مالی پدر 
و مادرم و زندگی ما را می دیدند حسرت 
می خوردند اما نمی دانستند که این ظاهر 
ماجراست و من دلم برای ذره ای محبت از 
طرف والدینم، لک زده است. هر چه فکر 
می کنم یک مسافرت درست و حسابی 
نرفتیم چون یا پدرم شیفت بود یا مادرم، 
البته همه به زندگی من غبطه می خوردند 
که در ناز و نعمت به سر می برم و یکی یک 
دانه پدر و مادرم هستم دریغ از یک جو 

محبت در این زندگی سرد.
او ادامه می دهد:به زندگی دخترهای اقوام 
غبطه می خوردم تا این که در فضای مجازی 
با پسری آشنا شدم و سیر تا پیاز زندگی ام را 

به او گفتم و او هم مرا حمایت کرد. مدتی در 
فضای مجازی با هم ارتباط داشتیم، پاشا 
در این شرایط برایم حکم قرصی آرام بخش 
بود و من هم به او وابسته شده بودم. زمان 
به سرعت گذشت و آشنایی ما از فضای 
مجازی به کوچه و خیابان رسید و پاشا نیز به 
هر نحوی می‌توانست از من پول می گرفت. 
دیگر زندگی بدون او برایم معنی نداشت 
بنابراین شب تا صبح در فضای مجازی با او 
در ارتباط بودم. افت تحصیلی کرده بودم 
اما پدر و مادرم انگار نه انگار که اتفاقی 
افتاده است و فقط به فکر جمع کردن پول 

بودند تا از فلان فامیل کم نیاورند!
زندگی ام به همان روال سرد ادامه داشت 
تا این که پاشا پای مرا به مهمانی دوستانش 
باز کرد البته هر یک از دوستانش برای 
خودشان دوست دختر داشتند. در همین 
مهمانی ها برای اولین بار مصرف مواد 
مخدر را تجربه کردم و خودم دود سیاهی را 
نفس کشیدم و هر چه گذشت بیشتر به آن 
وابسته شدم تا در این منجلاب فرو رفتم. 
با اعتیاد به مواد مخدر به دختری سرکش 
در مقابل پدر و مادرم تبدیل شدم و به قول 
خودشان دیگر از کنترل آن ها خارج بودم، 
درس را برای همیشه کنار گذاشتم و زمانی 
که پدر و مادرم به خودشان آمدند تا محبت 

کنند دیگر فایده ای نداشت.
سمیرا با بغض در گلو می افزاید: اعتیاد به 

مواد مخدر صنعتی مرا از چهره انداخت و 
بارها پدرم تلاش کرد تا ترکم دهد اما پاشا 
دوباره مرا به سمت اعتیاد سوق می داد 
چرا که خودش کاری نداشت و جیبش به 
جیب من وصل بود بنابراین اگر ترک می 
کردم دیگر او پولی برای نشئگی نداشت. 
در این شرایط از دنیا خسته شده بودم 
و قصد داشتم خودم را برای همیشه از 
این زندگی سیاه خلاص کنم اما یکی از 
دوستان دوران تحصیل، ناجی من شد، 
البته خانواده او هم پیشقدم شدند و مرا 
به مراکز درمانی فرستادند و محکم پای 
رهایی من از اعتیاد ایستادند تا جایی که 
نگذاشتند دیگر دست پاشا به من برسد 

و ادامه درمان را در خانه آن ها سپری 
کردم.اگر از روز اول پدر و مادرم به غیر از 
تامین مالی، محبت کردن به مرا مد نظر 
داشتند تک دختر آن ها چنین سرنوشت 
شومی را پشت سر نمی گذاشت. پاشا هم 
وقتی دید که راه به جایی نمی برد به استان 
محل سکونت خودش رفت هر چند هر چه 
توانست به روش های مختلف مرا مورد 
سوء استفاده قرار داد. حالا که به روزهای 
گذشته از عمرم فکر می کنم مقصر اصلی 
حوادث زندگی ام را پدر و مادرم می دانم 
هر چند اعتماد بی جا در فضای مجازی نیز 
به تباه شدن چند سال از بهترین روزهای 

زندگی ام منجر شد.

خانه سرد!
  آژیر 

کشف 14 هزار قلم لوازم بهداشتی 
قاچاق

14 هزار قلم كالای قاچاق در طبس کشف شد. فرمانده 
انتظامی طبس گفت: ماموران پاسگاه انتظامی رباط 
خان در بازرسی از یک پژو 14 هزار و 400 عدد لوازم 
بهداشتی و دیگر انواع كالای خارجی قاچاق كه مجوز 
گمركی نداشت، كشف كردند. سرهنگ »علی پور« 
با اشاره به ارزش 160 میلیون ریالی كالاهای کشف 
شده، خاطرنشان کرد: در این زمینه خودرو توقیف شد 

و دو متهم به مراجع قضایی معرفی شدند.

توقیف 1500 قطعه ای مرغ قاچاق 
خودروی حامل هزار و 540 قطعه مرغ بدون مجوز 
حمل بهداشتی توقیف شد. سرهنگ »كارگر« فرمانده 
انتظامی سربیشه گفت: ماموران انتظامی شهرستان در 
بازرسی از یک کامیون این محموله را توقیف و متهم را به 

مراجع قضایی معرفی کردند. 

لاشه قوچ وحشی درمخفیگاه 

قاچاقچی 

لاشه قوچ وحشی و 10 کیلو گرم مواد مخدر از مخفیگاه 
خوسف  انتظامی  فرمانده  آمد.  دست  به  قاچاقچی 
گفت: با دریافت خبری مبنی بر خرید و فروش مواد 
مخدر و شكار غیر مجاز حیوانات در شهرستان، ماموران 
محل اخفای قاچاقچی را در یكی از روستاهای منطقه 
شناسایی و او را دستگیر كردند. به گفته سرهنگ 
»صادقی«، در بازرسی از مخفیگاه متهم لاشه یك راس 

قوچ وحشی و 10 كیلو و 174گرم تریاك كشف شد.

قاچاق چوب

12 هزار و 395 كیلو گرم چوب جنگلی قاچاق در 
فردوس کشف شد. فرمانده انتظامی فردوس گفت: 
ماموران پاسگاه شهید »زارع« یك كامیون حامل چوب را 
برای بازرسی متوقف كردند. سرهنگ »فولادی« افزود: 
ماموران 12 هزار و 395 كیلو گرم چوب جنگلی بدون 
مجوز حمل به ارزش 200 میلیون ریال را توقیف کردند 

و متهم را در اختیار مراجع قضایی قرار دادند. 

واژگونی لیفان 3 مجروح داشت

محورهای  در  لیفان  سواری  دستگاه  یك  واژگونی 
مواصلاتی درمیان سه مجروح بر جا گذاشت. سرهنگ 
این  انتظامی درمیان گفت:  »دشتستانی« فرمانده 
حادثه در محور منصور آباد- رق بغل، رخ داد که سه 
نفر از سرنشینان خودرو مجروح و به بیمارستان منتقل 
شدند. به گفته وی دلیل حادثه در دست بررسی است.

سیاه، سفید، خاکستری

عشق احساسی

در عشقی داغ و ناپخته خیابانی با حمید آشنا شدم و پس از دو سال 
رابطه دوستی با هم ازدواج کردیم. هر چند که خانواده‌هایمان به 
هیچ عنوان راضی به این وصلت نبودند ولی با تهدید به فرار و ... 
بالاخره زور ما بر آن ها چربید و برخلاف میل باطنی با ازدواج ما 
موافقت کردند. فکر می کردم حمید مرد رویاهایم است و می‌تواند 

مرا خوشبخت کند.
در دوران عقد بر سر کوچک ترین مسائلی با هم بحث می کردیم و 
هیچ یک، پیروز میدان نبودیم، خانواده او هم مرا به عنوان عروس 
نمی پذیرفتند و مدام با نیش و کنایه آزارم می دادند، برای همین 
سعی کردم کمتر به خانه پدر شوهرم رفت و آمد داشته باشم ولی 
حمید اصرار داشت هر شب همراهش به خانه آن ها بروم و هر چه 
مقاومت می کردم فایده ای نداشت و می گفت اگر به خانه پدرش 
نروم به زور مرا می برد.به جای این که دل به دلم بدهد و دلیلش را 
بپرسد، بدتر روی روانم بود و این طرز فکر و برخورد او مرا خیلی 
آزار می داد و تا می خواستم گلایه کنم زور بازو نشان می داد! فکر 

می‌کردم هنوز دوستم دارد، ولی چه فایده ...
جرئت این که مشکلاتم را با خانواده ام در میان بگذارم نداشتم، 
چون خود کرده را تدبیر نیست. می دانستم آن ها هم مانند خانواده 
شوهرم سرزنشم می کنند برای همین حرفی نزدم و فقط تحمل 
کردم. پس از مدتی با برپایی جشن مختصری زندگی مشترکمان 
را شروع کردیم. حمید، شغل درست و حسابی نداشت و یک روز 
کار می کرد و یک ماه بیکار بود، تا اعتراض می کردم با مشت و لگد 
به جانم می افتاد. دایم برای بیکاری او دعوا داشتیم. هیچ پشتوانه 
ای هم نداشتم و باید می سوختم و می ساختم.متوجه شده بودم که 
ازدواج با حمید بزرگ ترین اشتباه زندگی ام است ولی روی بازگشت 
نداشتم، از سویی از او متنفر بودم و البته این حس دو طرفه بود. اواخر 
با دوستان دوران مجردی اش معاشرت می کرد، شب ها تا دیر وقت با 
آن ها بود انگار فراموش کرده بود همسری هم دارد. در همین رفت 
و آمدها خیلی راحت خام دوستانش شد و پای بساط مصرف شیشه 
نشست. فکر این که یک عمر باید با شوهر معتاد شیشه‌ای سپری 
کنم مرا عذاب می داد بنابراین دلم را به دریا زدم و موضوع را به پدرم 
گفتم و او هم مرا حمایت کرد. حالا آمده ام برای مشاوره طلاق تا هر 

چه سریع تر از شر این زندگی نکبت بار خلاص شوم.

 پیام مشاور••
دوستی های خیابانی در اثر هیجان ها و احساس های کاذب دوره 
نوجوانی شکل می گیرد. ازدواج هایی که در پی این دوستی ها رخ 
می دهد پس از مدت کوتاهی از لحاظ عاطفی و احساسی، رنگ 
و لعاب خود را از دست می دهد و به جنگ و دعوا و نفرت تبدیل 
می‌شود چرا که در دوران دوستی، دختر و پسر عیب های یکدیگر را 
نمی بینند یا نادیده می گیرند و برای رسیدن به هم حاضرند دست 
به هر کاری بزنند، حتی در برابر خانواده می ایستند و خواسته خود 

را عملی می‌کنند. 
اگر جوانان قبل از ازدواج مهارت های زندگی را فرا بگیرند و در 
زندگی واقعی به کار برند، همچنین با دقت در انتخاب همسر و 
در نظر گرفتن معیارهای صحیح ازدواج درستی داشته باشند، 
کمتر دچار مشکل خواهند شد. خانواده ها صلاح فرزندانشان را 
می خواهند و می دانند ازدواج های خیابانی پایان خوشی ندارد. 

جوانان در کلاس های مشاوره قبل ازدواج شرکت کنند.


